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 چکیده:
ای در جهان معاصر كه اضطراب و تنش اجتماعی حتّی در میان كودكان بگونه زمینه و هدف:

نگران كننده در حال دسترش است، نقش ادبیّات كودک بویژه ژانر طنز در تربیت عاطفی و روانی 

های سنی یاد شده، اهمّیّتی دوچندان یافته است. طنز بعنوان یکی از عناصر بنیادین ادبیّات دروه

ابزار سردرمی، بلکه ساز و كاری روانشناختی برای كاهش اضطراب، تقویت روحیّه  كودک، نه تنها

ووری و رشد اجتماعی محسوب میشود. بر اساس نمریّه ولفرد ودلر، میتوان از مکانیزمهای تاب

جایگزین از جمله طنز برای غلبه بر احساس حقارت بهره درفت. هدف این پژوهش بررسی نقش 

اهش اضطراب و عقده حقارت و ایجاد حس تعلّق اجتماعی در كودكان و روانشناختی طنز در ك

 ای و قندوباد بررسی خواهد شد. نوجوانان است. بدین منمور دو داستان عشق خامه

پژوهش حاضر بروش توصیفی ر تحلیلی و با رویکرد نقد روانشناختی از دیدداه  روش پژوهش:

از طریق تحلیل محتوای كیفی متن و استصراج  های پژوهشولفرد ودلر انجام خواهد شد. داده

ای و قندوباد و مطابقت ون با نمریهّ های طنز موقعیّتی و كلامی در داستان عشق خامهنمونه

 احساس حقارت ولفرد ودلر خواهد بود. 

ای و قندوباد، های پژوهش نشان میدهد كه در داستان عشق خامهیافته  های پژوهش:یافته

ای برای خنده، بلکه عاملی مؤرر برای تعدیل تنش و اضطراب اجتماعی كودكان سیلهطنز نه صرفاً و

 و نوجوانان در جهت افزایش حس اعتماد به نفس و تعامل اجتماعی ونان است. 

نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد كه بر اساس نمریّه روانشناسی فردی ودلر،  نتایج پژوهش:

برانی عمل كرده و كودک را از احساس ناتوانی و حقارت بسوی طنز میتواند بمرابه یک راهبرد ج

ای و قندوباد با زبانی طنزومیز و حس تعلقّ و كفایت اجتماعی سوق دهد. داستان عشق خامه

نگاهی عمیق به بازسازی رواب  عاطفی به تقویت همدلی و كاهش اضطراب در ذهن مصاطب 

ای موفق از كاربرد وداهانه طنز را میتوان نمونه  انجامد؛ از این رو این وراركودک و نوجوان می

 برای تربیت روانی كودكان و نوجوانان بشمار وورد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In the contemporary world where anxiety and 
social tension are spreading alarmingly even among children, the role of children's 
literature, especially the humor genre, in the emotional and psychological education 
of the aforementioned age groups has become doubly important. Humor, as one of 
the fundamental elements of children's literature, is not only a means of 
entertainment, but also a psychological mechanism for reducing anxiety, 
strengthening resilience, and social growth. Based on Alfred Adler's theory, 
alternative mechanisms, including humor, can be used to overcome feelings of 
inferiority. The aim of this study is to investigate the psychological role of humor in 
reducing anxiety and inferiority complex and creating a sense of social belonging in 
children and adolescents. For this purpose, Eshghe Khame'i and Qandabad, will be 
examined. 
METHODOLOGY: The present study will be conducted using a descriptive-analytical 
approach and a psychological criticism approach from Alfred Adler’s perspective. The 
research data will be collected through qualitative content analysis of the text and 
extraction of situational and verbal humor samples in the story Eshghe Khame'iand 
Qandabad and its correspondence with Alfred Adler’s theory of inferiority complex. 
FINDINGS: The research findings show that in the story Eshghe Khame'iand 
Qandabad Love, humor is not only a means of laughter, but also an effective factor 
in moderating social tension and anxiety in children and adolescents in order to 
increase their sense of self-confidence and social interaction. 
CONCLUSION: The results of the study show that, based on Adler’s theory of 
individual psychology, humor can act as a compensatory strategy and lead the child 
from a sense of helplessness and inferiority to a sense of belonging and social 
adequacy. The story Eshghe Khame'i and Qandabad Love, with its humorous 
language and a deep look at rebuilding emotional relationships, leads to 
strengthening empathy and reducing anxiety in the minds of the child and adolescent 
audience; Therefore, these works can be considered a successful example of the 
conscious use of humor for the psychological education of children and adolescents. 
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 مقدمه 
ای است كه در ون منتقد نقد روانکاوی از جمله مطالعات نوین در حیطه علوم روانشناسی و پژوهشهای میان رشته

های روانی موجود در متن، كنش و رفتار شصصیتّهای مورد یا پژوهشگر سعی دارد با كشف زوایای پنهان و نشانه

پیوند روانکاوی و ادبیّات از همان »های عمیق متن بپردازد. در یک ارر هنری اعم از ادبیّات، به تحلیل  یهنمر 

ی هایای چون ادیپ را برای بیان مفاهیم روانکاوی فراخواند و فرضیهدوران وغاز شد كه فروید، نامهای ادبی پرووازه

پس از فروید، علم روانکاوی و نقد روانشناسی در تحلیل (. 49: ی 4394)یاوری، « را در این زمینه مطرح ساخت

وجود نهادند. حس عدم كفایت  ای چون ودلر پا به عرصهمتون ادبی مورد توجّه قرار درفت و روانشناسان برجسته

او بحث  6از جمله مباحث اساسی در نمریّه ودلر است. از نمر ودلر و در مکتب روانشناسی فردی 4و عقده حقارت

حقارت و سبک زنددی حائز اهمّیّت است. او عقده حقارت را نوعی روان رنجوری میداند كه میتواند براحتی عقده 

زنددی كودک را از نصستین سالهای كودكی تحت تأریر خود قرار دهد. محی  و  فضای خانه، مدرسه و جامعه از 

 وانند سبب بوجود ومدن روحیاّتجمله محیطهای بسیار تأریرداار در شکلگیری شصصیّت كودک هستند كه میت

اس یابد، از احسمتفاوت در كودكان شوند.از این رو كودک میتواند بنا به شرای  و محیطی كه در ون رشد و نمو می

ارزشمندی برخوردار باشد یا برعکس، ناامیدی و احساس نامطلوب حقارت وجود او را فرا دیرد. حال این سؤال 

ویژه ورار طنز میتواند بعنوان ساز و كاری دفاعی یا كمک كننده به كودكان و نوجوانان مطرح است كه ویا ادبیّات و ب

های علم در كاهش یا از بین بردن احساس و عقده حقارت در مصاطب كودک و نوجوان كمک كند. بر اساس یافته

یکی (. »67: ی 4375روانشناسی، احساس حقارت از نصستین سالهای طفولیت در فرد ایجاد میشود )ر.ک ودلر، 

از ظرفیتهای اساسی ادبیّات كودک و نوجوان بصصوی داستان و رمان، تقویت حس ورامش و امنیت روانی در دور 

ساختن اضطراب، ترس و دلهره از ونهاست. مصاطب كودک و نوجوان نیازهایی دارد كه مهمترین ونها احساس 

 . (444: ی 4156مند و محسنی، )رحیمی« امنیت و ورامش است

 

 بیان مسأله 

در دنیای پر از تنش و اضطراب، امروز كودكان و نوجوانان بیش از هر زمان دیگری در معرض وسیبهای روانی، 

فشارهای تحصیلی، خانواددی و ناپایداریهای عاطفی قرار دارند. در این میان ادبیّات كودک با كاركردهای روانی و 

مؤرر برای رشد عاطفی و اجتماعی كودكان و نوجوانان فراهم وورد.در  تربیتی خود، میتواند بستری بسیار مناسب و

ای در پیوند میان ادبیّات و علم روانشناسی، بر اساس نمریّه رشتهپژوهش حاضر بر ونیم تا با تکیه بر مطالعه میان

ندوباد را ای و قروانشناسی فردی ودلر تأریر طنز در كاهش احساس حقارت در شصصیتّهای داستانی عشق خامه

دار بررسی نماییم. در ورار ماكور، مشکلات روانشناختی شصصیتّهای داستان با زبانی طنز ولود و در موقعیتّهای خنده

مورد توجّه قرار درفته است و نویسنددان با برجسته ساختن مشکلات روانشناختی شصصیتّها در قالب ژانر طنز، 

اند. با توجّه به ونچه كه ذكر از طریق ورار ادبی خود برداشته دامهای مؤرری در كاهش و تعدیل احساس حقارت

شد پرسش اصلی پژوهش ون است كه طنز در این ورار چگونه به كاهش حس اضطراب و احساس حقارت در 

 های نمریّه روانشناسی ودلر همصوان است؟كودكان و نوجوانان كمک مینماید و تا چه اندازه با مؤلفه

 

                                                      
4. complex 
6. Individual psychology 
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 ضرورت پژوهش 
ای، راهکاری تازه بمنمور شتاب بصشیدن به روند توسعه علوم از جمله علوم انسانی است و عات میان رشتهمطال

های علمی دونادون فراهم میکند و   بشناخت هرچه بهتر مطالعه زمینه را برای محققان و دانش پژوهان در رشته

یّه دیری از نقد روانشناسی نوین با تکیه بر نمرعلوم مصتلف منجر میشود. بر این اساس، نگارنددان برونند با بهره

دیر ولفرد ولر با نگاهی تحلیلی به بررسی پیدایی عقده حقارت و مکانیزم جبران و مشکلاتی كه بدنبال ون دریبان

 شصصیتّهای اصلی داستانها شده است، بپردازند. 

 

 پیشینه پژوهش

پیرو جستجوهای انجام شده كتاب، مقاله یا پژوهشی كه بصورت علمی و روشمند، نقش روانشناختی طنز در كاهش 

تنش اجتماعی و اضطراب در كودكان و نوجوان را بر اساس نمریّه ولفرد ودلر تحلیل و واكاوی نماید، یافت نشد اما 

شناخت ادبیاّت »نمود: نورتون در كتابی با عنوان  از میان پژوهشهای نسبتاً مرتب  میتوان به موارد زیر اشاره

ای در رشتهترجمه شده توس  راعی و همکاران در یک بررسی تلفیقی و میان« كودكان از روزنه چشم كودک

خصوی ادبیّات كودک و نوجوان و نقش مطالعات روانشناسی در غنی ساختن این نوع ادبی، به مسأله ضرورت 

نوجوان و اهمّیّت مورد توجّه قرار دادن حا ت عاطفی، روانی، تنشها و اضطرابهای ونان  توجّه به روحیّات كودک و

 ابعاد روانشناختی كتب كودک« رویکرد ادبیّات كودک: تعلیم یا لاتّ»توجّه نموده است. هجری در كتابی با عنوان 

بی، با روحیّات كودكان و نوجوانان و نوجوان را ارزیابی نموده و بیان داشته كه  زم است نویسنددان این نوع اد

بصورت كامل و عمیق وشنایی داشته باشند تا بتوانند متناسب با نیازهای ونان، مطلب بنویسند. در كتاب 

از خسرونژاد  كه درحقیقت مجموعه مقا تی ارزشمند پیرامون ادبیّات كودک و نوجوان « دیگرخوانیهای نادریز»

روانشناسی كودک و نوجوان و ضرورت توجّه به ون بصورت كلی، مورد توجهّ  است، مباحث قابل توجّهی در خصوی

ی و روانکاو»، حورا یاوری در كتاب «تحلیلهای روانشناختی در هنر و ادبیاّت»قرار درفته است. صنعتی در كتاب 

یاّت در ادبمطالعات سودمندی پیرامون تأریر روانشناسی « سعدی و روانشناسی نوین»، هاشمی در كتاب «ادبیّات

 اند. بصورت كلی مطرح كرده

از میان مقا تی كه به تحلیل و واكاوی نمریج ودلر و تحلیل طنز در ادبیّات كودک و نوجوان اختصای داشته است، 

 میتوان به این موارد اشاره نمود:

کیه بر نمریّه سبک بررسی اشعار فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی با ت»( در مقاله 4154ستاره نژادپور و دیگران )

عنوان سائق اصلی در پرخاشگری اجتماعی از به بحث و بررسی احساس حقارت و كهتری به« زنددی ولفرد ودلر

بررسی برخی از اصول نمریّه »( در مقاله 4341اند. اعمم اسدی )نمر ودلر در اشعار فروغ و سیمین پرداخته

طلبی و موفقیت را در های نمریّه ودلر مانند برتریرساختبرخی زی« روانشناسی فردی ودلر از منمر قرون كریم

ای با اصول اخلاقی كه در قرون كریم مطرح شده است، تحلیل نموده است. اسماعیل نرماشیری و نور ملک مقایسه

 نتیجه «بررسی تطبیقی روانکاوانه دو شصصیّت كلیله و دمنه بر اساس نمریّه ولفرد ودلر»( در مقاله 4341ملازهی )

هایی از تنش، اضطراب و عقده حقارت را در میان اند كه از منمر روانشناسی فردنگر ولفرد ودلر میتوان ردهدرفته

 های داستانی كلیله و دمنه مشاهده نمود. شصصیتّ

 روش پژوهش

م یبرداری و سندكاوی عمل خواهای، فیششیوه توصیفی ر تحلیلی بر مبنای مطالعه كتابصانهدر این پژوهش به
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ها از نمریّه روانشناسی ولفرد ودلر بهره خواهیم درفت. نگارنددان در ابتدا به نمود و جهت دستیابی به پاس  فرضیه

مطالعه نمریّه روانشناسی )از منمر اضطراب و خشم( در اندیشه  ودلر خواهند پرداخت و سپس بر اساس ونچه كه 

استانی ای از ورار دسنجه ادبیّات كودک محسوب میشود، دزیده ای در زمینه بررسی متون ادبی بامطالعات بینارشته

و دسعید هاشمی را واكاوی و تحلیل مینمایند. طنز ادبیّات كودک و نوجوان در دو كتاب از شهرام شفیعی و سیدّ

بال اق ویند كه باداستان ماكور از جمله ورار بردزیده و حائز اهمّیّت در حیطه ادبیّات كودک و نوجوان بحساب می

مصاطب مواجهه شد و از جمله ورار پرفروش هستند كه از صافی نقد و نمر بسیاری از منتقدان عبور كرده و مورد 

 اند.توجّه قرار درفته

 مبانی نظری

ای شیوه و راهکاری نوین در عرصه بررسیهای علمی از جمله در علوم انسانی است كه زمینه مطالعات میان رشته

های دونادون، جهت دستیابی به نتایج دقیق و همه جانبه فراهم هشگران و محققان در رشتهرا جهت فعالیت پژو

ادبیّات و روانشناسی هر دو با شصصیّت  انسان سر و كار دارند، هر دو رواب  انسانی را بررسی میکنند، »وورد. می

دنیاهای ساكت و پنهان پشت  های تاریک ذهن را به خود مشغول كنند. كشفهمچنین هر دو در تلاشند تا  یه

های مصتلف بیان و تفکر از جمله این دلمشغولیهاست. ]مطالعات روانشناسی این زمینه مند كردن شیوهمتن و نمام

(. بر این اساس مطالعه و تحلیل 474:ی 4394)یاوری، « وورد كه[ از دیدداه تازه به ادبیّات بپردازیمرا فراهم می

عر یا نویسنده به اهتمام ونچه كه روانشناسی ون را میتواند ارزیابی و واكاوی كند، سبب شصصیّت هنرمند اعم از شا

دشوده شدن افق تازه در برابر دید ما در شناخت و ارزیابی دقیق متن خواهد شد )ر.ک امین مقدسی و چاكلی 

با ادبیّات پیوند بصورد (. روانشناسی علم بررسی احوال درونی و باطنی فرد است و زمانی كه 41: ی4399امانی، 

ادر ادبیّات جزء علوم انسانی است »میتواند میزان قدرت، استعداد و نیروی عاطفه هنرمند را در خلق ارر نشان دهد. 

های به یک اعتبار به سبب ون است كه محصول ذهن ودمی است و چه علمی برای مطالعه ذهن ودمی و فروورده

(. ادبیّات زبانی است كه روانکاوی برای توصیف خود از ون 654: ی4395، )شمیسا« تر از روانشناسیون شایسته

 ریزی میکند وخورددی میان ادبیّات و روانشناسی طرحی نو را برای خلق انسانی نو، پیدره»بهره جسته است. 

ر جامعه ب شاید بتوان دفت پیوند میان دو علم روانشناسی و ادبیّات میتواند به كشف و شناخت حا ت روحی حاكم

های و هنرمند بینجامد. بدین معنی كه با تفسیر روانشناسانه ارر ادبی میتوان خود هنرمندان را بهتر شناخت و انگیزه

 (. 74:ی 4395)صنعتی، « حقیقی او را برای ساختن چنین ادبیاّتی پیدا كرد

 نظریّه آدلر
م در اتریش )شهر وینه( بدنیا ومد و در  4975سال  داار علم روانشناسی فردی درروان تحلیلگر و پایه 4ولفرد ودلر

اند. وی نصستین كسی است ودلر را بنیانگاار روانشناسی فردی نام نهاده»م چشم از جهان فرو بست. 4437سال 

كه جنبه اجتماعی بودن ودمی را خاطر نشان ساخت. ودلر در وغاز كار با فروید هم فکر بود و در  انجمن روانکاوی 

م نمر تازه خود را درباره جنسیّت كه با نمر فروید  4444ویت و چندی هم ریاست داشت؛ ولی در سال وینه عض

مغایرت داشت به ون انجمن عرضه نمود، اما چون نتوانست نمر خود را به انجمن بقبو ند، از ریاست و از عضویتّ 

ستم خود را در برابر روانکاوی فروید، انجمن كناره درفت و به كار روان درمانی خود ادامه داد و  بتدریج سی

(. ودلر برداشتی از ماهیّت انسان ارائه كرد كه او را قربانی 94: ی 4374)سیاسی، « روانشناسی فردی نام دااشت

همتا او رویکردش را روانشناسی فرد نگر نامید زیرا بر بی» غرایز و تعارضها و محکوم به نیروهای زیستی نمیکرد.

                                                      
4. Alfred Adler 
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 «های زیستی و هدفهایی را كه فروید به ما نسبت داد، قبول نداشتكید داشت و عمومیتّ انگیزهبودن هر فرد تأ

 از» (. ودلر به ارتباب و وابستگی تام و تمام فرد با جامعه كاملاً اطمینان داشت. 445: ی 4155)شولتز و شولتز، 

رد ک كل منسجم به دنیای بیرون روی میکدیدداه ودلر، شصصیّت متشکّل از بصشهای مجزا نبود، بلکه فرد بعنوان ی

: 4349)فردوسن، « ای اساسی از این نمریّه را منعکس میسازدو تأكید بر كل نگری در روانشناسی فردی، جنبه

(. از نمر ودلر، انسان در درجه اول موجودی اجتماعی است كه شصصیّت او در تعامل با جامعه و محی  49ی 

نمریّه روانشناسی فردی ودلر، رویکردی ساختاردراست (. »449: ی 4397کمن، پیرامون شکل میگیرد )ر.ک رای

كه بر اهمّیّت تشویق و پیگیری در درمان تأكید دارد. ودلر نقش همکاری و ارتباب بین افراد را در جهان ارزشمند 

ابری ددی، حاف نابرمیداند و بر تأریر انتصاب شصصی، ماهیّت اساسی انسان، اهمّیّت تمركز ایدئال و انگیزشی زن

اجتماعی و اولویت دادن به اجتماع تأكید میکرد. نمریّه شصصیّت ودلر بیان میکند كه رشد شصصیّت در اوایل 

كودكی وغاز شده و نتیجج تجارب دوران نوزادی است. از دیدداه ودلر شصصیّت یکپارچه است و این یکپارچگی بر 

سبک زنددی، رفتار هدفمند، عقده حقارت، تلاش برای برتری،  نُه جنبه اساسی استوار است: علاقه اجتماعی،

 (. 649: ی 4151)ولیزاده و همکاران، « بندی خانوادهاعتراض مردانه، غایتگرایی خیالی و صورت

 

 احساس حقارت
 به نمر ودلر، وجود احساس»بنیادیترین و اصلیترین نمریّه روانشناسی فردی ودلر، احساس و عقده حقارت است. 

حقارت در همه افراد بشر امر معمولی و مشترک و منبع همه تلاشهای اوست كه حتّی میتواند سبب خلاقیت، 

م جهت جبران منتهی نشود، تبدیل به پیشرفت و ارتقای فرد شود، اما احساس حقارت زمانی كه به راههای سال

یمی، )كر« ای متوسل میشود كه بوضعیّت هنجار و تعادل دست یابدعقده حقارت میشود؛ یعنی فرد به هر وسیله

احساس حقارت نوعی رنج و اندوه جانکاه در وجود فرد است كه او »(. ودلر معتقد است: 396ر  395: صص 4394

(. ودلر در نمریّه خویش اذعان میکند كه 51: ی 4374)ودلر، « راب میکندرا نسبت به وینده خویش دچار اضط

هر شصص در نصستین سالهای زنددی خود شصصیّتش شکل میگیرد و حساسیّت وی نسبت به محی  و تأریرات 

احساس حقارت بصودی خود نشانی از حقارت نفس »ذهنی او از جهان از همان وغازین روزهای تولّد وغاز میشود. 

ت، بلکه ون هنگام كه ضایعه دردناک روانی در كودک ایجاد شود، این احساس بصورت واكنشی طبیعی در نیس

(. این احساس رنج و درد عاطفی ونگاه كه از مسیر طبیعی خود 9: ی 4376)منوچهریان، « وجود او شکل میگیرد

دوره »به عقده حقارت میشود.  منحرف شود به درون فرد راه یافته و در عمق شصصیّت او جای میگیرد و تبدیل

اعتنا طفولیّت و كودكی برخی از كودكان  با فقدان محبّت و احساس امنیت همراه است چرا كه برخی از والدین بی

ارزشی یا حتیّ خشم مواجه میشوند و این احساس میتواند در اند، در نتیجه این كودكان با احساس بییا متصاصم

 (. 444: ی 4155)فیست و فیست، « وانی شودوجود ونها تبدیل به عقده ر

دربردیرنده تمامی انعکاسات و »اصطلاح عقده حقارت در معنای كلی و علمی ون در اندیشه ودلر عبارت است از 

های ظاهری شصصیّت كه بروز ونها در افراد نمایشگر علتّهای درونی خاصی دارد. سه وضعیّت در دوران كودكی نشانه

: ی 4391)اشپربر، «  3و حقارت سهل انگاری 6حقارت ناز پرورددی 4رت میشود: حقارت عضویمنجر به عقده حقا

                                                      
4. Physical Humiliation 
6 . pampering 
3. Negiect 
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اینگونه كودكان، مستبد و خودرأی »(.  از دیدداه ودلر كودكان ناز پرورده هم دچار عقده حقارت میشوند. 67

ی دارد؛ خودمحور و متقاضی های ونان رشد غیر واقعاند و ارزشها و خواستههستند، از نمر اجتماعی پرورش نیافته

هستند و از بلوغ  زم روانی برخوردار نمیباشند. كودكی كه مورد توجّه افراطی قرار درفته است، با این اعتقاد بزرگ 

میشود كه دیگران باید از وی مراقبت كنند. چنین كودكی ناتوان از كمک كردن به دیگران است و اعتماد به نفس 

(. همچنین كودكی كه طرد شده و مورد غفلت قرار درفته نیز در زنددی 33: ی 4345)فردوسن، « اندكی دارد

مشصصه اصلی عقده حقارت، »اجتماعی دچار سرخورددیهای بسیاری میشود و یأس در او نیز وشکار میشود. 

مجموعه صفات، رفتار یا كرداری است كه عمل »(. عقده حقارت 14: ی 4345)راتنر، « ستیزنددی و ترس است

(. از نمر ودلر، این عقده 54: ی 4393)پروچاسکا، « ا كنش ونها بركنار ساختن یک احساس كهتری دردناک استی

جویی را سبب میشود و شصص سعی میکند به هر قیمتی رنجوری است كه برتریحقارت نوعی بیماری و روان

 بصاطر غلبه بر ون، سرومد باشد. 

 

 ای داستان عشق خامه

در این ارر »ای ارر نویسنده طنز پرداز عرصه ادبیّات كودک و نوجوان، شهرام شفیعی است. داستان عشق خامه

مفاهیم اخلاقی، ارزشها، هنجارها و ضد ارزشها در قالب رواب  انسانی بسیار سالم و عاری از ترس، اضطراب و دلهره 

در بیست و دو فصل نوشته شده در میان اعضای یک خانواده به نمایش دااشته شده است. این داستان بلند كه 

ای از تهران به زادداه پدر را توصیف میکند. شروین، رامین، شیما و فرناز  چهار است، ماجرای مهاجرت خانواده

فرزند این خانواده هستند كه با مهاجرت از تهران به شهر كوچک و عدم تناسب و سنصیّت میان محیطی كه در 

 (. 495: ی 4156مند و محسنی، )رحیمی« دچار تعارض و مشکلاتی میشونداند با زادداه پدر، ون بزرگ شده

 داستان قندآباد
سعید هاشمی است.  داستان حول داستان قندوباد از جمله ورار بسیار موفق ادبیّات كودک و نوجوان نوشته سیدّ 

ک چشم دوباد، بینایی یمیچرخد كه بر ارر تنبیه معلمّ سابق روستای قن« سکندر»محور شصصیّت پسركی به نام 

ویند، سر ناسازداری دارد و ونها خود را از دست داده است و پس از این مسأله با تمامی معلّمهایی كه به روستا می

وورد، مورد توجّه قرار را وزار میدهد. هاشمی در قالبی طنزومیز اتفاقاتی را كه سکندر بر سر وخرین معلمّ روستا می

معلمّ و كمکهای او، سکندر را از احساس حقارت و خشمی كه او را فرا درفته نجات  میدهد. سرانجام  صبوری

های بسیار سودمند برای دروه سنی كودكان به زبان طنز میدهد. داستان طنز قندوباد را میتوان یکی از نمونه

ندوباد رح كرده است. قصورت بسیار زیبا با زبانی طنزومیز مطمعرفی نمود كه مشکلات و مسائل روحی كودكان را به

شم دارترین د یل پرخاش و خكتابی است كه در كنار جنبه تعلیمی و سردرم كننده یکی از اساسیترین و ریشه

 در كودكان را مورد توجّه قرار داده و با ظرافت هرچه تمامتر ون را بتصویر كشیده است. 

 

 هاتحلیل داده

مکانیسم جبران در نمر ودلر به ون معناست كه  احساس حقارت:در برابر  4طنز به مثابه ساز و كاری جبرانی

ود. جویی ختم میشطلبی است كه در نهایت به برتریانگیزه اصلی پرخاشگری در افراد، قدرت»وی معتقد است: 

 «جویی، خود تبعاتی را بدنبال دارد از جمله خشم و پرخاشگری. این مکانیسم، جبران نامیده میشودانگیزه برتری
                                                      

4. compensation 
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(. در این مورد فرد همیشه تلاش مینماید كه حس حقارت خویش را جبران نماید، ولی ساز 475: ی 4374دلر، )و

دیری این سازوكارهای جبرانی ارر میگاارد مسائلی كه در شکل»و كار جبرانی در افراد مصتلف، متفاوت است. 

(.  بر اساس 57: ی 4394اصحی و رئیسی، )ن« عبارتند از حافمه، هیجانها، وضعیّت شناختی بیمار و موارد دیگر

ونچه ودلر مطرح میکند هر فرد در فرایند رشد خود با احساس ضعف و ناتوانی مواجه میشود و برای غلبه بر ون 

درایی در در نوجوانان میچرخد. كمال« درایی كمال»ای، حول محور دست به جبران میزند. داستان عشق خامه

ساس حقارت در برخی از شصصیتّهای داستان همسو شده است اما شفیعی با زبانی ای با احداستان عشق خامه

طنز و خلق موقعیتّهای طنزومیز توانسته است بصوبی این شرای  را توصیف كند و در راستای جبران احساس 

 حقارت در شصصیتّها عمل كند. 

ل را در رسیددی بیش از حد  بصورت و در این داستان، شیما دختر نوجوان خانواده است كه احساس هویّت و كما

چهره و تهیه كا های لوكس و خوردن غااهای خای و دران قیمت میبیند. شفیعی از وغاز داستان این مسأله را 

در راستای احساس حقارت نوجوانی با زبانی ظریف، كنایی و طنزومیز بصوبی مورد توجّه قرار داده است. شیما مانند 

اش وراستگی ظاهر خود راضی نیست و احساس كمبود میکند از این رو همواره تنها دغدغه بسیاری از جوانان، از

 است؛ شیما از مکانیسم جبران در راستای این احساس بصوبی بهره میگیرد:

شیما تا صبح بیدار بود؛ البته بصاطر اینکه دكتر بهش دفته بود باید ناخنهایت را شب تا صبح بگااری توی وبلیمو » 

 (. 15: ی 4396)شفیعی، « ت شودتا سف

ورایش كردن و رسیدن بصود در دوره نوجوانی برای شیما نوعی مکانیسم جبران در جهت رسیدن به ظاهری ایدئال 

 است:

شما یک كوكب زرد چیده بود و دااشته بود روی كیف دلبهی رنگش... ناخنهای دستش طوری بلند و سوهان »

 (. 59)همانجا: ی « خورده بود كه فکر میکردی نوک هر انگشتش یک مورچه بالدار دراز نشسته است

یا ورایش در پی  ون زمان كه فرد در درون خود احساس نابسنددی كند، ممکن است با زیبایی ظاهری، لباس

مطرح نموده است و  4جبران كمبودهای درونی و تأیید اجتماعی باشد. ودلر این مسأله را در قالب جبران روانی

معتقد است وقتی فردی از درون احساس كوچکی میکند، میکوشد در بیرون بزرگ جلوه كند، چه با قدرت چه با 

 طلبییما در داستان ماكور بدنبال خودورایی افراطی یا برتری(.  ش94: ی 4374دانش و چه با زیبایی )ر.ک ودلر، 

و خودنمایی بیش از حد است تا احساس حقارت را پنهان كند؛ تا جایی كه تمام افکار او پیرامون رسیددی و توجهّ 

 به صورتش خلاصه میشود:

ی موزاییکها عَلمَ كند ]در تمام بند را توی حیاب و روبه پیشنهاد بابا اصرار من و فرناز، مقرر شد پسر عمو پشه»

مدت شیما به این مسأله فکر میکرد كه[ ماسک خیار و دوجه با پودر دندان ارّه ماهی در هوای وزاد بهتر روی 

 (. 91)همانجا، ی « پوستش جواب میدهد

 )همانجا(. « شیما شبها روی صورت خودش سا د درست میکنه»

 (. 44)همانجا: ی « ر و توت فرنگی و كف دریا بود با  داد و دفت نهشیما ابروهاش را كه زیر ماسکی از انگو»

هر رفتار انسانی نوعی تلاش برای برتری است حتیّ ادر در نقاب فروتنی یا زیبا جلوه دادن خویش »از نمر ودر 

یا ونچه  (.  از این رو غلبه بر ضعفهای دونادون از جمله ضعفهای ظاهری ر71: ی 4156)ودلر، « پنهان شده باشد

وید ر احساس ارزشمندی به فرد میدهد. حال ادر این مکانیزم روانی با اضطراب، وابستگی افراطی كه بنمر ضعف می

                                                      
4. Psychological compensation 
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زا میشود و حس جویی همراه شود، نوعی مکانیسم جبران در جهت احساس حقارت در فرد است كه وسیبو رقابت

 الشعاع خویش قرار میدهد. فرد را تحت 4اجتماعی

شیما از جمله شصصیتّهایی است كه شفیعی درچه در قالب طنز، اما احساس حقارت در وجود او و انتقاد اطرافیان  

نسبت به توجّه بیش از حدش به وراستگی و... را بصوبی مورد توجّه قرار میدهد. بعنوان نمونه زمانیکه اوضاع خانواده 

 :میکنند، شیما تنها به فکر لنزهای رنگی چشمش است بهم ریصته است و هر كدام با مشکلی دست و پنجه نرم

اش را دااشته بود روی میز عسلی هی فریاد میزد...  زلزله...  زلزله...  این وس  شیما كه قبل از خواب لنزهای رنگی»

 (. 455: ی 4393)شفیعی، « مواظب لنز چشمام باشین

چه شفیعی او و حركات و رفتارش را با زبان هنر ای است كه درای دختر خودشیفتهشیما در داستان عشق خامه

مورد توجّه و توصیف قرار داده است. در توصیف طنزومیزی كه شفیعی از احساس حقارت نسبت به ظاهر و زیبایی 

خود را تنها در حفظ ورایش ظاهری و رسیددی « هویّت»در وجود شیما دارد بصوبی مشصص میشود كه شیما  

 میشود:« جادودرها»ه به قول نویسنده ادر ورایشش را پاک كند شبیه صورتش میداند؛ تا جاییک

ای كه توی اتاق نیمه تاریک این طرف و ون بعد از ساعت ده شب، اوضاع جور دیگری میشد. جادودر ژولیده» 

)شفیعی، « طرف میرفت و زیر لب غُر میزد و داهی هم برای استراحتهای كوتاه مدت شیرجه میزد روی تصتصواب

 (. 466: ی 4393

نویسنده در توضیح رفتارهای عجیب و غریب این شصصیّت داستانی، ونها را تنها ناشی از چشم و هم چشمی 

 میداند: 

شیما بعد از ساعت  ده  شب موسیقیهای عجیب و غریبی دوش میداد كه چند تایی از ونها را با خودش از تهران » 

ای پرورش ذهن و جسم و غیره برایش فرستاده بودند... راستش بهوورده بود و یکی دو تاش را هم از كلاس مکات

اش دوش میکرد و با این كار میصواست متفاوت بودن این چیزها را فق  از روی چشم همچشمی با دوستان تهرانی

 (. 463)همانجا: ی « اش را نشان بدهدشصصیّت ذوقی

ه ک تولّد،  یه  یه و كلفت چند رنگ بود، انگار كاش كه كفیهایش عین برش كیشیما با دمپاییهای   انگشتی»

توجّهی و اطراف قدم میزد.  حا  لب باغچه ون طرفی نشسته بود و با یک خروار روی ابرهای نرم  خوشبصتی و بی

: ی 4396)شفیعی، « های چوبی و...  برای خودش دردنبند درست میکردوت و وشغال از قبیل خر مهره، تیکه

44 .) 

وید كه شیما نوجوانی خودشیفته است و حتیّ از اینکه خانواده راجع به وینده و ازدواجش فات شفیعی برمیاز توصی

 نمر خود را بیان میکنند، ناراحت میشود: 

اش را پرت كرد وس  باغچه . مامان... تو رو خدا بس كن... یک ماهه شیما عصبانی شد و دردنبند سه كیلویی»

از پول نقد برخورد میکنین. وخه من چه دناهی دارم كه شما توی بچگی كتاب پلیسی دارین با من مرل كیف پر 

 (. 45)همانجا: ی « زیاد خوندین! من برای شماها موضوع سردرم كننده باشم برمیگردم تهرون

ای كه از مکانیزم جبران جهت پوشاندن احساس حقارت در وجود خویش از دیگر شصصیتّهای داستان عشق خامه

است. پسر عمو، شصصیّت ساده لوح، دستپاچه و سر بهوایی است كه در زیر « پسر عمو»میبرد، شصصیّت بهره 

سایه رفتارهای خشک و خشن پدر خود یعنی عموی خانواده، دچار احساس حقارت شده است. عمو، مدیر خشک 

مم و ادب بیش از حد و خشن مدرسه راهنمایی بوده و همه میدانستند كه سصتگیریهای بسیار زیاد او برای ن

                                                      
4. Social inerest 
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عی شناخته میشود، شفی« پسر عمو»ها، سبب میشد كه همه از او بترسند از جمله پسرش كه در داستان با اسم بچه

 از زبان رامین پسر خانواده در توصیف عمو میگوید:

وقت یک عکس من از عمو میترسیدم. تا ون روز اصلاً عمو را ندیده بودم و صدایش را هم نشنیده بودم. حتیّ هیچ»

كوچولوی سه در چهار هم ازش نداشتم تا ببینم شکل شمایلش چه جوری است. ]اما[ وقتی بابا تلفن میکرد با او 

حرف میزد، قلبم داغ میشد و تند تند میزد. درست مرل این بود كه بابا در حال مکالمه مستقیم با یکی از 

 (. 56ر  54: صص 4393 )شفیعی،« مومیاییهای  پنج هزار ساله مصر باستان باشد

در پسر عمو  4این تصویر خشن اما طنز ولودی كه شفیعی از عمو ترسیم میکند، باعث میشود كه احساس كهتری

ایجاد شود و برای جبران این احساس كه او را بسیار ساده لوح و دستپاچه نشان میدهد، تصمیم به خودنمایی و 

س، تحقیر، كمرویی و عدم توانایی در حل مشکلات، سعی میکند همه پسر عمو برای مقابله با تر.عرض اندام بگیرد

جا عرض اندام كند و بنوعی خود را مطرح نماید. شفیعی با شوخ طبعی و طنز كلامی و موقعیتّی خود بصوبی این 

 ضعف رفتاری و روحی پسر عمو را كه ناشی از احساس حقارت و كهتری در وجود اوست، ترسیم كرده است:

: ی 4393)شفیعی، « همان قدر كه ورام و متین است، میتواند ذوق زده و دست و پا چلفتی هم باشد پسر عمو»

93 .) 

های بسیاری كه در رفتار پسر عمو وجود دارد، زمانی به اوج احساس حقارت، ضعف شصصیتّی و نیز افت و خیز

این  م به خودكشی میگیرد، شفیعیاضطراب و پریشانی تبدیل میشود كه وی از شیما جواب منفی میشنود و تصمی

 مسأله را دستمایه طنز بسیار زیبایی قرار میدهد:

فکر  اشبا خره پسر عمو خودش را به قلعه تغار میرساند تا در ونجا مصفی شود و سر فرصت به موضوع خودكشی»

 (. 454)همانجا: ی « كند

وانی میانه اندام، بسیار خجالتی و مبادی وداب  رفتارهای ظاهری پسر عمو، عمدتاً با همسا ن او منطبق نیست. ج

 است كه خود را در معرض تمسصر دیگران قرار میدهد:

یکهو در خانه باز شد و بابای  بیست سال پیش در قاب ظاهر شد. كت و شلوار مشکی فاستونی، پیرهن سفید، »

یهقی [ ودم را یاد نرر تاری  بپاپیون مشکی، سیبیل قیطونی... میصک سرخ توی جیب پیش سینه ]به نمر رامین

مینداخت. همان موقع متوجّه شدیم كه پسرعمو همونقدر كه ورام و متین است، میتواند دست و پا چلفتی هم 

 (. 51)همانجا: ی « باشد

فرد داه ویژدیهای مربت را بشکل مبالغه ومیز به خود و یا دیگران نسبت میدهد و برای ویژدیهای ناشایست خود »

ه سازی است. شصصی كیزان را قائل میشود. این خودستایی و اغراق از نمر ودلر، مکانیسم دفاعی ورمانیكمترین م

های مصتلف و وسایل و ابزارهای متعدد سعی میکند این حس حقارت را از شصصیتّ دچار عقده حقارت است بشیوه

دور از واقعیت به تمجید از خود بزرگ  خود حاف و پاک كند یا از میزان ون بکاهد. بنابراین بشکلی غیر معقول و

 (. 456ر  454: صص 4399)استوارت، « ووردكردن و تجسمهای خوب خویش روی می

محی  اطراف و رابطه فرد با جامعه از مهمترین علل  تنبیه بدنی؛ علّت بوجود آمدن احساس حقارت و خشم:

كودک دارد. زنددی احساسی یک كودک  و عوامل بوجود ومدن احساس حقارت است و نقش اساسی در احساسات

در نصستین سالهای طفولیّت او شکل میگیرد و بویژه خانواده و مدرسه نقش اساسی در ون ایفا میکنند. فضای 

دیری یا از بین رفتن احساس حقارت بسیار مؤرر است )ر.ک منصور، وموزش و پرورش و مدرسه در تداوم، شکل

                                                      
4. Inreriority feeling 
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ست كه از معلمّ كلاس اول خود بشدتّ كتک خورده و همین امر سبب شده (. سکندر دانش وموزی ا47: ی 4347

است كه بینایی یک چشمش را از دست بدهد و بلحاظ روانی نسبت به تمام معلّمها كینه به دل بگیرد و احساس 

كهترانگاری باعث میشود »حقارت كند. نقص جسمانی، این احساس حقارت را در وجود كودک دامن زده است. 

خود را از دیگران حقیرتر تصوّر كند؛ احساسات ناخوشایندی كه سبب میشود فرد در مقایسه خود با دیگران و فرد 

: ی 4344زاده و دیگران، )عبدالله« افراد پیرامون خویش دمان كند كه در وضعیّت پایینتری از ونها قرار دارد

اشمی در توصیف این احساس سکندر وورده (. نقص عضو در سکندر، او را بسیار حساس و خشمگین ساخته؛ ه434

 است:

وقتی سکندر كلاس اول دبستان بوده، همان روزهای اول مدرسه، معلمّشان كه خیلی هم بد اخلاق بوده، سیلی »

محکمی بگوش او زد و یک چشم سکندر نابینا شد. او از ون به بعد كینه مدرسه و معلّمها را به دل درفته و با ونکه 

اند، سکندر نتوانسته با ونها كنار بیاید. بصاطر همین هر معلّمی كه به او خیلی خوب و مهربان بوده معلّمهای بعدی

 (. 44: ی 4156)هاشمی، « وید، مدتی میماند بعد از دست سکندر ذلّه میشود و فرار میکنداین روستا می

ی، ای از پرخاشگراین مرال  مؤید این نکته است كه در رویکرد ودلری،  فرض بر این است كه قسمت بسیار عمده

خشم، اضطراب و احساس حقارت در افراد از محی  خانه، مدرسه و اجتماع از همان نصستین روزهای زنددی شکل 

 (. 46: ی 4343میگیرد )ر.ک خدابصش و جعفری، 

تنفّر، احساس نامرئی است كه در لفافه خود نمایی، بروز میکند. تنفّر ممکن » یان میکند ودلر ب احساس تنفّر:

است ونچنان دسترش یابد كه باعث شود فرد تمام ارتباب خود را با دیگران از دست بدهد. داهی اوقات وتش تنفرّ 

وید، جدید به روستا می (.  از همان وغاز داستان كه معلم459ّ: ی 4374)ودلر، « با یک جرقه روشن میشود

احساس تنفّر در وجود سکندر شکل میگیرد. سکندر با دادن ودرس اشتباهی به وقا معلّم، وی را به دردسر و زحمت 

اندازد و باعث میشود چندین ساعت مسیر معلمّ دور شود؛ ونجا كه در ابتدای روستای قندوباد سکندر به وقا می

 معلمّ میگوید:

)هاشمی، « های قندوباد درس بدهم. تو هم قندوبادی هستی؟ید؟. بله،  امسال قراره به بچهوقا شما معلمّ هست»

 (. 4: ی 4156

 و سکندر به دروغ میگوید: 

؟ وخه  وباد نمیرهنه وقا من مال عین وباد هستم. تا قندوباد خیلی مونده؟ بله وقا، خیلی مونده این مینی بوس قند»

 (. 4)همانجا: ی « ده برید. حدود  دو كیلومتریوباد جاده ندار.ه باید پیاقند

وقا معلمّ بعد از طی كردن مسافت طو نی به روستایی میرسد كه سکندر ودرس داده  اما با كمال تعجب متوجهّ 

 میشود كه پسرک به او اشتباهی ودرس داده است و ماجرای تنفّر سکندر از وقا معلمّ از همینجا شروع میشود:

ای خدا بگم چیکارت كنه. پس اون بچه دروغ دفت؟ اسمش چی بود؟ سیامک؟  نه سکا... ،  پسركی كه همراه »

پیرمرد بود دفت سکندر رو میگید وقا؟ وره... وره... سکندر تو از كجا میشناسی؟ وقا پس حتماً سر كارتون دااشته، 

 (. 46)همانجا: ی « خواسته مدرسه تعطیل بشه. اون رو همه میشناسند

سکندر دائماً افکار منفی را ذهن خود نسبت به وقا معلمّ میپروراند و احساس تنفّر هر روز در وی شدتّ میگیرد. او 

از هیچ كاری برای وزار وقا معلمّ دریغ ندارد از انداختن مار در كیف دستی وی تا ریصتن قیر روی صندلی و منفجر 

روی وی كه البته تمام این موارد در قالب طنز و با توصیفاتی كردن بصاری كلاس درس و بستن درب انباری به 

 بسیار دقیق از شیطنتهای كودكانه سکندر ر نه تنفّری كشنده و مردبار ر بیان میشود: 
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در كیفم را باز كردم تا دفتر فانتزی زیبایی را كه از شهر خریده بودم... دروورم. داشتم توی كیفم را میگشتم كه »

ه یک چیز نرم و لزج خورد. این دیگه چیه؟ من توی كیفم از این چیزا نداشتم... یکدفعه نزدیک یک دفعه دستم ب

بود از ترس جیغ بکشم. یک مار دنده سیاه بد قیافه بود كه توی دستم هی وول میصورد... قبل از اینکه سکته كنم، 

فرز با یک حركت، خودش را از پنجره  مار را از پنجره پرت كردم بیرون. همراه با پرت شدن مار، سکنده هم تر و

 (. 64ر  65)همانجا: صص « پرت كرد بیرون و دِ در رو

ودلر، خشم را یک كنش وشکار نمیداند، بلکه معتقد است خشم بیشتر  پرخاشگری و رفتارهای خشونت آمیز:

 شم نشانگر حسدر فکر و بصورت یک هیجان و احساس ظاهر میشود كه به اقدام پرخاشگرانه منتهی میگردد. خ

برتری جویی است و برای ون است كه فرد خشمگین از این راه به اهداف خود دست یابد. شصص پرخاشگر و 

عصبانی تمام توان خود را بکار میگیرد تا بر دیگران برتری پیدا كند او برای نشان دادن خشم خود ممکن است به 

 (. 95: ی 4156هر كاری دست بزند )ر.ک ودلر، 

ن قندوباد، پرخاشگری ناشی از خشم در رفتار سکندر درچه با طنزهای موقعیتّهای بسیار دیرایی مورد در داستا

وید، اما قصد و نیت كودكی وسیب دیده را برای وزار توجّه قرار درفته و در نهایت وسیب جدّی به وقا معلمّ وارد نمی

کی از این افراد بینایی خویش را از دست داده و اذیت معلّمی روایت میکند كه در ذهن كودک روزداری بواسطه ی

در توصیف این رفتار او میگوید كه سکندر از تمام معلّمها كینه به دل درفته « مش قلندر»است. برادر سکندر یعنی 

(  44: ی 4156و قبل از ونکه بینایی خود را از دست بدهد، اتفاقاً كودكی مهربان و ورام بوده است )ر.ک هاشمی، 

بهمین دلیل است كه نمیتواند بهیچ معلّمی اعتماد كند و هر چقدر كه معلّم جدید تلاش میکند تا او را  و درست

 با خود همراه سازد، قادر به این كار نیست:

ها هستند و ادر معلّمی اشتباه كرده، نباید به پای همه معلّمها نوشت. معلمّها دوست دفتم معلّمها دلسوزترین انسا»

 «وموزان هم باید معلّمها را مرل پدر خود بدانند و با ونها صمیمی باشندش وموزان دوست باشند و دانشدارند با دان

 (. 65ر  44)همانجا: صص 

اما بدبینی و خشمی كه در وجود سکندر رخنه كرده است برای او با نوعی مکانیسم جبران است تا در برابر معلمّ 

ی كه در داستان قندوباد مورد توجّه قرار درفته است، سکندر با كوچکترین هایجدید هم مقاومت كند. بر اساس نمونه

ی طلبی خود را ونچنان با تلصکامفرد خشمگین قدرت»حركات وقا معلمّ به فکر نقشه جدید است تا او را اذیت كند. 

 (. 495: ی 4374)ودلر، « نشان میدهد كه انتمار میرود طرف مقابل جان خود را از دست بدهد

میم اش نسبت به وقا معلّم، تصهای بسیاری كه در راستای مکانیزم جبران و تصلیه خشم درونیندر پس از نقشهسک

را به جان وقا معلمّ بیندازد، ون هم پس از بلاهای پیاپی كه سر او وورده و هر كدام « جنگی»شان میگیرد سگ دله

 بنوعی وقا معلمّ را درفتار كرده است:

ستراحت و وش درم خوردن و داروی دیاهی و محبتّهای مش قلندر ]برادر سکندر[ خوب خوب پس از چند روز ا» 

شدم. قدم زنان بصحرا رفتم. به همان چراداه دله سکندر. سکندر داشت درس میصواند. سگهای دله با دیدن من 

دهد رو كرد به جنگی شروع كردند به پارس كردن. سکندر سر بلند كرد و من را دید... و بجای اینکه جوابم را ب

]سگ دله[ و دفت جنگی بگیرش. نادهان جنگی مرل یک دشمن خونی پارس كنان دوید طرفم... درد شدیدی در 

 «مچ پایم احساس كردم. افتادم زمین. جنگی همانطور كه دندانهایش را در پایم فرو برده بود، خرناس میکشید

 (. 47ر  44)همانجا: صص 

ص بدبین با نگاهی منفی و دریافتی تاریک به تفسیر وقایع میپردازد. او همیشه احتما ت شص»از  نمر ودلر  بدبینی:
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منفی را واقعی و احتما ت مربت را دور از ذهن میداند. شصص بدبین، بدترین احتمال ممکن را محتملترین میداند 

روز از او درفته میشود و نگران از بو هردز نمیتواند با نگاهی مربت به حوادث بنگرد؛ در نتیجه امکان اعتماد كردن 

(. بدبینی سکندر نسبت به 446: ی 4374)ودلر، « مشکلات و رخدادهای ناخوشایند همه افکارش را فرا میگیرد

در معنای عام كلمه، در تمام داستان مشهود است. او به همه معلّمها بدبین است و درچه معلمّ جدید او را « معلمّ»

حس بدبینی ناشی از تنبیه بدنی توس  معلمّ كلاس اول، چنان در روح و روان سکندر رخنه بسیار دوست دارد، اما 

 كرده است و این مشکل به ساددی قابل حل نیست: 

سکندر میره بیابون. دوسفندا رو میبره. كتاباشم میبره همونجا مینویسه و میصونه، همینم كه چند روز در میون »

بهش سفارش میکنم ودرنه با وضعی كه برای چشمش پیش اومد، هیچ وقت میاد مدرسه، من مجبورش میکنم و 

 (. 51: ی 4156)هاشمی، « اومدبمدرسه نمی

ذهن سکندر، در هجوم افکار تاریکی است كه سبب شده به او وسیب بزند و بصاطر همین از هیچ كاری برای جبران 

 عقده حقارتی كه در وجودش رخنه كرده، فروداار نیست: 

دوشش نمیره. هرچی میگیم معلّمها خوبن، مدرسه خوبه، بشین توی مدرسه درس رو دوش بده، میگه  حرف تو»

 (. 55)همانجا: ی « خودم میصونم

از نمر ودلر، نادیده درفته شدن یکی از عواملی است كه ریشه در احساس حقارت دارد.  انزوا طلبی و حس انتقام:

حقارت است.  عملکرد ون به هر نوع اعم از مستقیم یا غیر مستقیم  در واقع جامعه بزردترین عامل ایجاد احساس

(. سکندر 49: ی 4399میتواند پیامدی وسیب زا برای شصصیّت فرد بدنبال داشته باشد )ر.ک قبادی و هوشنگی، 

 معاز مدرسه و درس دریزان است. درچه او كودكی باهوش و بسیار تیزفهم است اما تا انتهای داستان خود را از ج

 ها، مدرسه و درس دور نگاه میدارد:بچه

ها بلند شدند و رفتند. دست سکندر را درفتم و با هم رفتیم توی سالن مدرسه.وس  سالن ایستادم و نگاهش بچه»

كردم. دوست داری با من ناهار بصوریم؟! دوست نداری به من بگی چته؟ چرا از من بدت میاد؟... اینهم راهی بود 

 (. 14: ی 4156)هاشمی، « قلق پسره را بدست بیاورمتا بلکه بتوانم 

 

 گیری نتیجه
های كودكی و تحقیرهای در روانشناسی فردی ودلر، ریشه  بسیاری از نابسامانیهای روانی و اجتماعی در تجربه

هایی كه ادر بدرستی فهم و جبران نشوند، در بزردسالی بشکل خودشیفتگی، نصستین نهفته است؛ تجربه

یعی ای از شهرام شفی یا انزوای روانی بروز میکنند. بررسی و نتایج حاصل از مطالعه دو داستان عشق خامهپرخاشگر

سعید هاشمی بر مبنای نمریّه عقده حقارت ودلر و مکانیسم جبران از دیدداه وی نشان و داستان قندوباد ارر سیدّ

دو ارر بدنبال احساس كهتری عقده حقارت و میدهد كه بسیاری از رفتارها و كنشهای شصصیتّهای محوری این 

ای، شیما یکی از شصصیتّهای اصلی داستان، دختری تلاش برای جبران این حس شکل درفته است. در عشق خامه

خودشیفته است كه سعی دارد احساس كم ارزشی و بی كفایتی را كه در وجود بسیاری از نوجوانان دیده میشود، 

خود جبران كند.  شفیعی از طنز در این داستان بعنوان ابزاری بسیار مناسب استفاده با رسیددی افراطی به ظاهر 

كرده است تا بصورت غیر مستقیم نقدی اجتماعی بر ساختارهای تربیتی و فرهنگی كه منشأ احساس كهتری و 

ب قندوباد، سعید هاشمی نیز در كتاحقارت در شصصیّت دختران نوجوان در جامعه است را واكاوی نماید. سیدّ

سکندر را بعنوان نمونه كامل باز تعریف شده از كودكی كه قربانی خشونت در جامعه شده است، بتصویر كشیده 
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ارزشی و حقارت نهادینه شده در وجود اسکندر بدنبال تنبیه بدنی كه توس  معلمّ مدرسه است. احساس ترس، بی

كی پرخاشگر و خشمگین كرده است كه قادر نیست در نصستین سال تحصیلی او رخ داده او را تبدیل به كود

احساس كهتری و عقده حقارت را در خود فرو خورد و بدنبال ون در فرایند احساس حقارت دست به وزار و اذیت 

اند از طنز دیری از طنز موقعیتّی در این داستان بصوبی توانستهمعلمّ جدید مدرسه میزند. شفیعی و هاشمی با بهره

 دهنده استفاده كنند. ری افشادر و در عین حال تسکینبعنوان ابزا

 

 مشاركت نویسندگان

این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه وزاد اسلامی واحد فیروزوباد استصراج 

اند و طراح اصلی این مقاله و نویسندۀ شده است. جناب وقای دكتر نوازالله فرهادی راهنمایی رساله را بر عهده داشته

ت است. در نهای وهشگر این مقاله در دردووری و تنمیم متن نقش داشتهوزرمی، پژاند و  دانشجو الهام مسئول بوده

 تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر دو پژوهشگر میباشد. 

 تشکر و قدردانی
نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه وزاد اسلامی فیروز وباد  

شناسی نمم و نرر فارسی) بهار ادب( بویژه استاد  اندیشمند و متواضع ین فرهیصتج نشریج وزین سبکو مسئول

 جناب دكتر امید مجد اعلام نمایند. 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

سنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیتهای پژوهشی تمامی نوی

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

ه را بر داحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر ش

 عهده میگیرند. 
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های بنیادی ر تک بررسیهای (. احساس كهتری: به انضمام بررسیهای بالینی ودلر ر نمریّه4347منصور. محمود )

 . 47بالینی. چاش پنجم. تهران: مؤسسه چاش و انتشارات دانشگاه تهران، ی 

 . 96(. عقده حقارت. چاش دوم. تهران: دوتنبرگ، ی 4376منوچهریان. پرویز )

. 4. شماره 4های علوم شناختی. سال تازه«. مروری بر نمریّات ودلر(. »4394ئیسی. فیروزه )ناصحی. عباسعلی و ر

 . 44ر  55صص 

بازخوانی شصصیتّهای منمومه لیلی و مجنون نمامی از دیدداه روانشناسی (.» 4151ولیزاده. سوسن و همکاران )

سابق(. سال هجدهم. شماره هشتم. شناسی نمم و نرر فارسی. ) بهار ادب نشریه علمی سبک«. فردی ودلر

 . 365ر  645. صص 441شماره پی در پی 

 (. قندوباد. چاش سوم. تهران: كانون پرورش فکری كودكان  و نوجوانان. 4156سعید )هاشمی. سیدّ

 كور. تهران:(. روانکاوی و ادبیّات: دو متن، دو انسان، دو جهان: از بهرام دور تا راوی بوف4394یاوری. حورا )
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